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  :چكيده

كـار  توم به هاي غيرملفوظ  ب     كه بعد از اسامي مخ    )ء(مانند   ياي ميانجي ابتر يا همزه    
ر متـون كهـن فارسـي       ست كه از ديرباز د    اي ، پديده نامة من، خانة من   : رود؛ مانند يم

دسـت مـا رسـيده اسـت؛ و          ميراث زباني و فرهنگ نوشتاري ب      عنوانرايج بوده و ب   
ر ياددهي و يادگيري آن براي برقراري ارتباط نوشتاري با گذشتگان و انسانهاي عص            

ست كـه در كنـار برخـي         ده سال  اكنون بيش از  . ستحاضر و آينده يك امر ضروري     
ظ، از يـاي    جاي ياي كوچك بالاي هـاي نـاملفو       الخط زبان فارسي ب    تغييرات رسم 

اين جريان از كتابهاي درسي آموزش و پرورش شـروع          . كننداستفاده مي ) ي(بزرگ  
عليـرغم اينكـه    . شد و از آن طريق به ساير مراكز نـشر و چـاپ گـسترش يافـت                

كاربرد ياي ميانجي بعد از هـاي غيرملفـوظ را بـه            فرهنگستان زبان و ادب فارسي      
ميم ، تطابق صورت مكتوب تصويب كرده است؛ اما اصل تع  ) ء(صورت همزه مانند  

لتبـاس  ، سابقه كاربرد آن در برخي از متون گذشته و ا       با ملفوظ، ملاحظات آموزشي   
ست ست كه طرفداران ياي ميانجي بزرگ را برآن داشته ا         آن با همزه از جمله دلايلي     

.  كاربرد ياي بزرگ بعد از هاي غيرملفوظ راسخ بمانند         كه بر اعتقاد و التزام خود به      
گيرد كـه بايـد     الذكر ميپردازد و نتيجه مي      ميزان اتقان دلايل فوق    اين مقاله به بررسي   

مصوبة فرهنگستان زبان و ادب فارسي ملاك عمل ما در ويرايش و نگارش فارسي              
  . قرار گيرد

  :كلمات كليدي 
  .الخط فارسي ، املاي فارسي ، زبانشناسي ، آواشناسي   اي ميانجي ، رسمي
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  :مقدمه 
هـا رسـم شـده اسـت كـه       هكتابها و مجلات و ساير مطبوعات و نوشـت ن ست كه در مت  مدتي

» ياي ميـانجي بـزرگ    «ي كه آنرا    كاربرد چنين صورت  . »ي من   نامه«نويسند  ، مي »نامة من «بجاي  
، بـدون   »نامه مـن  «بعضي هم مينويسند    . ي آموزشي، اجباريست  ژه در متون رسم   نامند، بوي مي

آيا بعد از كلمات مختوم     : ست كه پرسش اين .  ، نه بزرگ و نه كوچك     هيچ گونه ياي ميانجي   
يـاي ميـانجي    «كـار ببـريم، يـا از        را ب » ة  « ، يعنـي    »ي ميانجي كوچك  يا«به هاي غيرملفوظ    

  كدام؟ استفاده كنيم، يا هيچ» ي«، يعني »بزرگ
 اين موضوع از حيطة متون آموزشي هـم فراتـر رفتـه اسـت و بـسياري از                   بته ناگفته نماند  ال

كـه چنـين    در حالي . را بدانند در نشريات خـود بكـار ميبرنـد           ل آن ناشران هم بدون اينكه دلي    
ملفوظ ،   كلمات مختوم به هاي غير     براي: گويدبة فرهنگستانست كه مي   كاربردي خلاف مصو  

  ). 28فرهنگستان ، ص (شود استفاده مي»ء «مت در حالت مضاف ، از علا
 معمـولاٌ  از     انـد  ملفوظ ذكر كـرده    ياي ميانجي بزرگ بعد از هاي غير       دلايلي كه براي كاربرد   
  :اين دلايل عبارتند از. كند پنج مورد تجاوز نمي

بنابراين بـا   . ها با هم فرق دارد    ت و از نظر آواشناسي نيز صداي آن       ياي ميانجي همزه نيس    -1
 .شودز بين همزه و ياي ميانجي مشخص ميتماي) ي(ستفاده از ياي بزرگ ا

زيرا در  . ده كرد ست، بايد از ياي ميانجي بزرگ استفا      طبق اصل تعميم كه يك اصل علمي       -2
» مـوي سـياه    «و» پاي من «،  »دانشجوي ممتاز «،  »سراي باقي «،  »راديوي جيبي «تركيباتي مانند   

 لامـت همـزه ماننـد     عرسـيم، ب  ملفـوظ مي  غير» ه«د وقتي به    دليلي ندار . رودكار مي ياي بزرگ ب  
كند كه يكدستي   اصل تعميم ايجاب مي   ! »نامة من «: بنويسيم» ي من   نامه«آوريم و بجاي      روي  

 .در استفاده از ياي ميانجي باشد
گيـرد  اسـت، و آنچـه روي كرسـي قـرار مي           )  ي - ا -و(  بالاي حروف معتـل      »ء«محل   -3

 ـبنابراين بهتر . يشودمعمولاً ناديده گرفته م    زرگ اسـتفاده شـود تـا آنچـه تلفـظ      ست از ياي ب
  . شود در خط محفوظ بماند مي
 يـادگيري آن بـا      سـت و نوآمـوز در     تر  ، آموزشـي   »ء« نـسبت بـه      »ي«خواندن و نوشتن     -4

 .شوددشواري روبرو نمي
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ار ك ـه و در كتابهاي كهـن فارسـي نيـز ب          الخط ريشه در متون گذشته داشت      اين شيوه رسم   -5
  .  كندمان نزديكتر  تواند ما را با ميراث گذشتهالخط مي ه است لذا رعايت اين رسمرفت
  

  :پيشينة كاربرد ياي ميانجي بزرگ بعد از هاي غيرملفوظ 
دهد كه كاربرد ياي ميانجي بزرگ بعد از هاي غيرملفـوظ، در نوشـتار              ع موجود نشان مي   مناب

الخط رسمي بر اسـاس الگـوي عمـومي          سمزيرا ر . رسمي زبان فارسي وجود نداشته است       
ي از ايـن مـوارد يـاي ميـانجي          يك ـ. شده اسـت  هاي موجود انتخاب مي ـ    ت دست نوشته  كتاب

طور رسمي ياي   د عام داشت؛ اما اولين كسي كه ب       ست كه در ميان كاتبان گذشته كاربر      كوچك
 ورودي خـود    ةدر خطاب وي  . بود بهمنيار احمدميانجي بزرگ را به فرهنگستان پيشنهاد كرد        

ل مختلف املاي فارسي موضوعات متنوعي      ئ در مورد مسا   1321به فرهنگستان در بهمن ماه      
 نامـة  بخـش اول در      : آمـده اسـت    فرهنگستان مةنااين خطابه در دو بخش در       . را طرح كرد  

 فرهنگـستان، سـال دوم،      نامة و بخش دوم     1322 چهارم، آبان    شمارةفرهنگستان، سال اول،    
وي در مقالـة    . اسـت  نقـل شـده      نامه دهخدا تدر لغ آن   متن كامل    و 1323 اول، خرداد    ةشمار

شود وقتي معمول بوده و رسـم تـازه و          الخط كه پيشنهاد مي    اين رسم : املاي فارسي ميگويد    
؛ نابع آن نكـرده اسـت     ماي ب  البته بهمنيار اشاره   ). 121مقدمه لغت نامه ص    (.مخترعي نيست 

بعـد از هـاي غيرملفـوظ، از        ) 1371(»الحقايق الادويـه   الابنيه عن  «اما خود در تصحيح كتاب    
كه زيـر   ) 1345( مصاحب    المعارف ةدايرهمچنين در   . اي ميانجي بزرگ استفاده كرده است     ي

ار بهمني. كار رفته است  ارش يافته اين نوع ياي ميانجي ب      نظر سيد حسن تقي زاده معروف نگ      
ا به جاي ياي كوچـك      ر) ي(كه عضو پيوسته فرهنگستان بود تلاش فراوان نمود تا صورت           

تثبيت نمايد؛ اما در اين كار موفق نشد و خود نيز در هيچ يك از آثار قلمـي                  ) ء(همزه مانند   
  .خود بجز در تصحيح كتاب الابنيه هروي از ياي ميانجي بزرگ استفاده نكرد

 معـة  هاي مختلفـي در جا    تلاش ـكه شـروع شـد،       و ادب فارسي      جديد فرهنگستان زبان   دورة
 نگارش خط فارسي صورت     ةها براي سروسامان دادن به اوضاع آشفته شيو       ادبي فارسي زبان  

در » فرهنگستان مةنا«زبان و ادبِ فارسي كه با نام         فرهنگستانِ   ةنام فصل ةاولين شمار . گرفت
سـتفاده كـرد كـه      ااي     از شيوه  ،منتشر شد ) گيلاني(، به سردبيري احمد سميعي      1374مهرماه  
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 در گـزارش    . پيشنهاد شده بـود     نگارش و خط فارسي قبلاً     ةتوسط شوراي بازنگري در شيو    
   :نامه آمده است آدينه از انتشار اين فصلةمجل

 امـا شـايد     ؛چاپ رسيده است  اي در بابِ زبان و ادبِ پارسي ب        در اين شماره مقالات ارزنده    «
 ةكميـسيونِ شـيو   «نهادهاي  شالخط آن باشد كه برمبناي پي ـ       رسم  نشريه، گي اين   ترين ويژ ممه

   املايي ةشيو«شكل گرفته است و با اين توضيح كه         »  فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي      املايي
 خوشـبختانه   »...»نامه مصوبِ فرهنگستان زبـان و ادبِ فارسـي تلقـي نـشود             فصل ةاين شمار 
 ةالخـط نام ـ     كه در رسـم    -هنگستانِ زبان و ادبِ فارسي      ِ فر    املايي ةكميسيونِ شيو «مصوبات  

 اضـافه،   ةِ كـسر    نويـسي و لـزومِ نوشـتن        فاصـله    از جملـه بـي     –است   كار رفته فرهنگستان ب 
 مـرداد   72ي    آدينـه ( ايـرج كـابلي      ةي فراخوان به فارسي نويسان نوشت       ست كه در مقاله   همان

  » .است و مصوبات شوراي بازنگري آمده) 1371
 داخلـي   صـفحة اي كـه در       و در جمله  »  فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي     ةنامفصل« در عنوان   

مصوبِ فرهنگستان زبـان و     نامه    ي فصل   ي اين شماره    ي املايي   شيوه«:جلد نوشته شده است   
بـه همـراه    » ي«جـاي آن از     حـذف و ب   »  املايـي  ةشيو« بالاي   همزة »ادبِ فارسي تلقي نشود   

ة  بعدي ايـن شـيو     ةدر اين شماره و چهار شمار     . ته شده است  اي در زير آن بهره گرف     » كسره«
. قديمي رجعت پيدا كـرد    ة   اما بعدها اين شيوه كنار گذاشته شد و به شيو          ،نگارش حفظ شد  

 خـط  دستور« نامب اي جزوه انتشار با 1381 سال در فارسي ادب و زبان فرهنگستانكه  بطوري
 همانكـه  ، كرد تصويب كوچك ياي تصورب را غيرملفوظ هاي از بعد ميانجي ياي »فارسي

 بـراي  رسـمي  طـور ب ميـانجي  ياي تكليف ترتيب بدين. ميگيرد قرار غيرملفوظ »ه« بالاي در
  .شد روشن همگان

طرفداران ياي ميانجي بزرگ وقتي از فرهنگستان قطع اميد كردند از راه ديگري درآمدنـد و                
كـه اكنـون عـلاوه بـر     مـذكور  الخـط    رسـم . آن عبارت بود از كتابهاي درسي دانش آموزان         

كتابهاي درسي دانش آموزان مورد استفاده برخي از ناشران و ارباب قلم قـرار گرفتـه اسـت        
ريـزي    از كتابهاي درسي دانش آموزان با توليـت سـازمان پـژوهش و برنامـه               1377در سال   

الظاهر، علتش اين بود كـه دانـش آمـوزان سـالهاي نخـستين دورة        علي. آموزشي شروع شد  
ن وقـت   لـذا مـسئولا   . شدند  ل روبرو مي ـ   با مشك  »نامة من «بتدايي در نوشتن تركيباتي مانند      ا

آموزان  اي با اعضاء پيوسته فرهنگستان اين مجوز را گرفتند كه اگر دانش            سازمان طي جلسه  
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و در  )  شـيوه نامـه    63ص  .(گ استفاده كنند غلط گرفتـه نـشود        بزر »ي«براي كسرة اضافه از   
بـر ايـن    . كـار برنـد   ت مصوب يعني ياي كوتـاه شـده را ب          بايستي صور  آموزان نهايت دانش 

 بزرگ را آموزش دهند و بعد به        »ي«اساس مقرر شد براي تسهيل در آموزش، ابتدا صورت          
هش بـا   سازمان پژو اما متاسفانه   .  آموزان بياموزند  تدريج صورت ياي كوتاه شده را به دانش       

ا صورت مجاز پذيرفت و آن را در تمام متـون           بزرگ را تنه  ) ي(گرفتن اين مجوز به تدريج      
هاي تربيت معلـم اعمـال كـرد و بـدين ترتيـب كـاربرد يـاي                  كتابهاي دبيرستاني حتي دوره   

آموزان و معلمان مدارس و دانـشجويان        ميانجي بزرگ بعد از هاي غيرملفوظ در ميان دانش        
اه پيـدا كـرد و از جنبـة    تربيت معلم اشاعه يافت؛ و از آنجا بود كه به ساير نشريات كشور ر        

البته همين جنبه آموزشي نيـز اساسـاً پـشتوانه پژوهـشي            . صرف آموزش ابتدايي خارج شد    
اي بود كه در همان زمان اعتراضات زيادي را از           نداشت و صرفاً يك تصميم فردي و سليقه       

  .  سوي والدين دانش آموزان برانگيخت
  

  :تعريف ياي ميانجي
يك عنصر آوايي اسـت كـه نقـش تقـابلي در            . ي ميانجي است    ياي ميانجي يكي از صامتها    

) hiatus(واج ميانجي مرز التقـاي دو مـصوت         . كلمه ندارد، بلكه صرفاً نقش ميانجي دارد        
چاكنايي يا همان همزه استفاده     گيرد كه معمولاً در زبانهاي مختلف از صامت انسداد          قرار مي 

   ) .1381كرد زعفرانلو، (شود مي
شود؛ ولـي   طور منفرد و مستقل شنيده نمي     ها، ب  صلاً  در تلفظ بخشهاي واژه      ا  صامت ميانجي 

) r(مشهورترين مثال در زبـان انگليـسي تلفـظ          . شودركيب آنها با ساير كلمات تلفظ مي      در ت 
يعني وقتي كـه    . شودظاهر مي  يا هموندي بين دو مصوت       عنوان عنصر پيوند دهنده   است كه ب  

ه باشـد يـك     شـروع شـد   ت ختم شده و دومي با مـصوت         دو واژه تركيبي كه اولي به مصو      
ايـن   . draw (r)ing , India(r) and Pakistan : ؛ ماننـد صامت بين آنها قرار ميگيـرد 

در زبانـشناسي   شود  نـدارد و در امـلاي آن هـم ديـده نمي ـ           پديده را كه هيچ توجيه تاريخي       
  . گويند مي) intrusive consonant(صامت افزوده 

ل به ضمير متصل مفعـولي      قتي فعلي به يك مصوت ختم شود، هنگام اتصا        در زبان عربي و    
م   : آيـد؛ ماننـد    ست، التقاي دو مصوت پـيش مـي       كه آنهم يك مصوت   ) ي( مـن  «ي در   + علَّـ
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ت از   كه براي سهولت در تلفظ و پرهيـز از التقـاي دو مـصو              » صيرَني عبداً  علمََني حرفاً فقد  
  .  ن نون را در عربي نون وقايه گوينداي. شوداستفاده مي) ن(صامت ميانجي 

يعنـي واحـد    . دهنـدة معنـايي نيـست       ست كه هيچگاه تمايز   از ويژگيهاي صامت ميانجي اين    
 ـ       روي محور جانشيني ندارد بلكه ب      متقابلي اني طور طبيعي براي امكان فراگويي صورتهاي زب

ر همـزة آغـازين      در مرز دو تكواژ اگ ـ     در زبان فارسي    . شودميان دو مصوت متوالي ظاهر مي     
 به اقتـضاي بافـت دسـتوري كـلام،     )y , v , j , h , g , d (حذف شود، يكي از صامتهاي 

حـور  روي م ) يا ميان دو واژه   ( يعني صامت ميانجي در مرز دو هجا        . روندبجاي آن بكار مي   
در زبان فارسي چون هيچ هجـايي و هـيچ          . شودجانشيني كه التقاي مصوتها ميگويند پيدا مي      

شود ظاهراً بحث التقاي مصوتها منتفي است؛ امـا چـون در مـرز              ي به مصوت ابتدا نمي    ا واژه
      . شودة التقـاي مـصوتها مطـرح مي ـ       تواند پديد آيـد مـسئل     ميان دو تكواژ همزه قابل حذفي مي      

  ) 58نجفي ، ص (
اف توان از همزه ميانجي،  دال ميانجي ، گ         فارسي ، علاوه بر ياي ميانجي مي       بنابراين در زبان  

  .  ميانجي ، هاي ميانجي ، جيم ميانجي و  واو ميانجي ياد كرد
عنـوان ميـانجي بـراي پرهيـز از التقـاي           ست كـه ب   از صامتهاي زبان فارسي   ياي ميانجي يكي    

رود و در ميـان صـامتهاي       آيـد بكـار مي ـ     سرة اضافه كه پس از آن مي      مصوت آخر كلمه و ك    
   :بيشترين بسامد را دارد ؛ مانند، ميانجي ديگر 

  موهاي بلند او 
  گيسوي بلند او 

  سبزي باغ او 
  خانة بزرگ ما

برخي معتقدند به جاي ياي همزه مانند از ياي بزرگ بايد استفاده كنيم؛ يعنـي بـراي كـسره                   
  :اضافه بيش از يك ياي ميانجي نداشته باشيم و بنويسيم 

  خانه ي بزرگ من 
  پنجره ي بزرگ كلاس
  پرده ي كثيف كلاس 

  
  :در متون كهن فارسيياي ميانجي 

لفوظ در متـون بـسيار كهـن        مارد ، ياي ميانجي بعد از هاي غير       بر اساس قرايني كه وجود د     
  وجـود است كـه التقـاي دو مـصوت اساسـاً ب          شده  زيرا كلمات چنان تلفظ مي    . شود  ديده نمي 
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اشا  نوروزنامه و تفسير خـسروپ     :مثلاً استعمال علامت اضافه در متن كتابهايي مانند       . آمد نمي
  : معمول بوده است ) I( = »ي«و  ) iكسره يا (  ِ_به دو صورتو شعر ابوحفص 

  دشت بيابان ، سوسن بستان ، عاشق مردان ، هاون زرينا ، نخره سكران ، ابزن صينيا: كسره 
جامگ ي من ، زبان ي من ، شماري خوش ، سوذي گوسپند ، تن ي شـما ، نامـه ي                       : »ي«

  ) . 134صادقي ، تكوين زبان فارسي( هيزي برين ... ي ي شما ، پشيزي گوسپند، از سو
صوت دري كه در آن هميشه در كلماتي ب       ، برخلاف فارسي    ما در بسياري از متون دوره اول      ا

ماننـد  (آيـد  مـي   ميـان دو مـصوت در      »ي« صـامت    »ان«شوند، در جمع به      ختم مي  »آ«ممدود  
 جاي آن دو الف ممـدود در پـي هـم           اين صامت ميانين وجود ندارد و ب      ،  )  پارسايان -پارسا
). 88خانلري ص   .( مانند ترساان ، شكيباان، داناان، تواناان، نابيناان، همتاان، پيشواان        . : آيد مي

 شيوه كم و بيش معمول در زبان فارسي اين بوده است كه كلمات مختـوم بـه                  ،بر اين قياس  
  و دانـائي : زايد بگيرند؛ مانند  ، همزة مكسور    از چسبيدن به ياي الحاقي       پيش   »واو« و   »الف«

جاي همزه از ياء استفاده      ب »ن پاك تفسير قرآ «بنائي اما در بعضي از آثار مكتوب گذشته مانند          
  .گويي ، جايي ، كارهايي ، ترسايي: شده است؛ مانند 

. ه در زيـرش دارد    ياء در وسط و ابتدا و همچنين ياي كشيده، دو نقط          «در تفسير قرآن پاك ،      
اما ياي ميانجي بعـد از      ). ي(در پايان كلمه در شكمش دو نقطه دارد         ) ي(ي مدور وانگهي يا 

آمده است كه اغلب زيـر آن دو نقطـه وجـود            ) ه( يرملفوظ بصورت همزه مانند كنار    هاي غ 
 :مانند) 48داودي آشتياني ص ( .»دارد و گاهي هم البته بي نقطه آمده است

  ) 1:6(چنان بود كي قومي بودند قصه ء آن: قصه ء 
  )  14:8(از گفته ء خود پشيمان شدند: گفته ء 
  ) 69:4( و بركت پي خويش اندر خانه ء ما اندرآي:  خانه ء 

علي هروي ، نـسخه اسـدي طوسـي كـه           الدين    موفق »نيه عن الحقايق الادويه   الاب«در كتاب   
   ارد روي خـط زمينـه قـرار د       ) ه(ياي ميانجي به صورت همزه مانند در كنار         . ستبخط كوفي 

) ي(صورت ياي ميانجي بزرگ     و بهمنيار بعنوان مصحح اين كتاب، خود ب       ) 14هروي ص   (
  . در آورده است
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شود در آن از يـاي ميـانجي بـزرگ بعـد از هـاي               كي ديگر از كتب قـديمي كـه گفتـه مي ـ          ي
 از كلمـات از     الخط برخـي   در اين كتاب رسم   . غيرملفوظ استفاده شده تفسير سورآباديست      

  : صورت زير آمده است يانجي بجمله ياي م
  ) 21سورآبادي، ص(دهد              نامه ي كي كواهي ميدهد    اي كه گواهي مي نامه

كار نرفته، بلكـه از يـاي       هاي غير ملفوظ ياي همزه مانند ب      همچنين بعد از كلمات مختوم به       
 از آنجا كه در     شود؛ ولي ر نوشته هيچ واج ميانجي ديده نمي      زرگ استفاده شده و گاهي هم د      ب

كه هاي آخر كسره دارد و ها       رسد  يد از واج ميانجي استفاده شود بنظر مي       اين تركيب حتماً با   
  .كار برده استرا بعنوان واج ميانجي ب

  ) 14همان، ص ( همة عمر                 همه عمر 
ز وقـت كـي     از وقتي كه توبة ايشان معلوم گشتي ايشان را ملامـت كردنـدي                 ا                             

  )16همان،ص (توبه ايشان معلوم كشتي ايشان را ملامت كردندي 
اكـر مـردي در     ...                 اگر مردي در خانة خويش شود مردي را بيند با زن خويش             

  ) 21همان، ص ....( ي خويش شوذ مردي را بيند با زن خويش  خانه
  .ي نقطه نوشته شده است در نسخة خطي تفسير سورآبادي همچنين بينايي با ياي ب

   
  پيدايش ياي ميانجي در متون معاصر 

  :طور كلي دو تحليل در اين زمينه وجود دارد ب
نـشانه همـزه نـوعي    . بوده اسـت   سابق همزهة بعد از هاي غيرملفوظ در واقع نشان»ي «-1

  اين علامـت   گرفت؛ دليل اينكه   قرار مي  »ه«صامت ميانجي بود كه در گذشته بر بالاي حرف          
يعنـي كرسـي    .. گيـرد نـه ي    ه همزه معمولاً روي كرسي قـرار مي       ست ك ، اين همزه است نه ي   

   ، ولـي اساسـاً      ماننـد سـؤال، مـسئله  و رأي            است؛ »ي« و   »الف« ،   » و « ،   »دندانه«) ء(همزه  
اين يك قاعده عمومي در اغلـب     . اين اين علامت بايستي همزه باشد     بنابر. كرسي ندارد ) ي(

 ) .1381كرد زعفرانلو،(شود مصوت از همزة ميانجي استفاده ميقاي بين دوزبانهاست كه الت
.  همزه عربي نيـست     و ابداً  شود، اصلاً ينوشته م » ء«ه بالاي كلمه به شكل      كوچك ك » ي « -2

انـد   زدايي از زبان فارسي را وجهـه همـت خـود قـرار داده              نويسان كه عربي   سرهبسياري از   
 پـس   .گيرد بايد همزه عربي باشـد     بالاي كلمه قرار مي   » ابترياي  «ن  اند كه چون اي     تصور كرده 
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عربـي  همـزه   » يـاي كوچـك   «حال اينكـه آن     . گذاشت» ي«جاي آن   بايد آن را برداشت و ب     
نيـست،  » همـزه «بينيد در واقـع     مي» ه« روي   كه» ء«، آن   »نامة من «نويسيم  وقتي مي مثلاً  . نيست

تر از  كمـي كـوچك    ، البته )يـ  (» كي كوچ «، ونه   »ي بزرگ «شكل  است كه ب  » ي«بلكه نوعي   
 كـه   به مرور زمان تبديل شده است به علامتي شـبيه همـزه           » ي«اين  . نويسيمحد معمول، مي  

يـاي ميـانجي    «خـوانيم نـه همـزه و        مي» ي«ميگوينـد و آن را      » همـزه «برخي به غلط بـه آن       
  ) 28دستور خط فارسي ص .(ناميميم» كوچك

  
   :مخالفت با همزة ميانجي

او در مقالـه    .  همزه ميانجي يا ياي ميانجي كوچك از سوي بهمنيـار شـروع شـد              مخالفت با 
  : دهد چنين توضيح مي1رسي ، ضمن قاعدة خود در مورد املاي فا

لـيكن  ....نقطـه نوشـته ميـشد         است كه كوچك و بي     الخط صحيح قديم، يايي بوده     در رسم «
اطـلاع بـه      ناسـخان بـي    كه به همزه داشت رفته رفته بـه تـصرف كاتبـان و            سبب مشابهتي   ب

الخطهـا در تركيبـات خـداء جهـان ،           آمد و همزه يي كه در برخي از رسـم         صورت همزه در  
 ملين در حال اضـافه و       همچنين همزه يي كه در بالاي هاء      مشاهده ميكنيم و    ... ياء بزرگ   در

ت رسم همزه در كلما   . از اينجا پيدا شده است      ) خانة من ، پروانة زيبا    (. وصف رسم ميكنند  
 يـاء را كـه      جـايش همـان   مدود در اين زمان متروك و موقوفست و ب        منتهي به الف و واو م     

، ليكن رسـم همـزه در بـالاي         ) گرماي تابستان و جوي آب    (مطابق با تلفظ است مينويسند      
      جـاي آن يـك يـاء بنويـسند         و بايد موقوف و متروك گـردد و ب         ...هاء رايج و معمول مانده      

 البته مرحوم بهمنيـار بعـدها از ايـن          ) .161لغت نامه ص   ( »)ي بزرگ  هي من ، خواج    خانه(
  .نظر خود عدول كرد و به املاي صحيح بازگشت

  
  : ) a( و  ) u( تحليلي بر كاربرد ياي ميانجي بعد از مصوتهاي كشيده 

شوند مي ـ ختم) a(و  ) u(ادعا شده است كه در زبان فارسي كلماتي كه به مصوتهاي كشيده             
 كه لزومـاً بـا يـاي بـزرگ نوشـته      شودداخل مي) ي(ره اضافه واج ميانجي   زودن كس هنگام اف 

  . شود مي
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خـتم  ) ui(و اوي )  ai(اما بايد دانست كه برخي از كلمات زبان فارسي در گذشـته بـه آي      
اند ؛ اما وقتـي كـسره        شدهشدند اكنون در محاوره و يا زبان امروزي ياي آخر آنها حذف             مي

گـشته و   ف شـده دوبـاره باز     ، آن ياي حذ   گيرند قبل از يك واكه قرار مي      رند و يا  گيمضاف مي 
 نكـره يـا نـسبت آمـده         »ي«هايي كه در كلمات زير قبل از         »ي«بر اين اساس    . شودتلفظ مي 

 بـويي ،    –بـوي   : برخي از اين كلمـات عبارتنـد از         . ست جزء كلمه هستند نه ياي ميانجي      ا
 جـويي ،    – آهـويي ، جـوي       – آهـوي    ، دلجـويي  – سويي ، دلجوي     - رويي، سوي  –روي  
  . ....   ابرويي و – خويي ، ابروي –خوي 
 - كاروانـسرايي ، همـاي     - جـايي ، كاروانـسراي     – پـايين ، جـاي       – خدايي ، پاي     –خداي  

  . پارسايي -همايي ، پارساي
رضـا و ابتـدا و اسـتثنا و          ست؛ مثلاً كلماتي مانند     هم صادق اين قضيه در مورد كلمات عربي       

شود، ولي وقتي كـه   در نيامدن در زبان فارسي حذف ميدليل به تلفظهمزه آخرشان ب  ا،استفت
: يابـد؛ ماننـد كلمـات        عنوان همزه ميانجي مجدداً حـضور مـي       قبل از مصوت قرار ميگيرد ب     
  ).  هاي مربوطفرهنگ مشيري ، مدخل( ات و رضائي ابتدائي ، استثنائات ، استفتائ

 آن در زبان فارسـي اصـلاً        يز از خلط واژه عربي با همنويسه      دليل پره ها هم ب   بعضي از همزه  
دري و نسبت و يا نكـره بگيرنـد،         كه اگر ياي مص   جزء ، سوء و ملاء      : شوند؛ مانند حذف نمي 

و چنين نيـست كـه همـواره همـزة           . شوندت جزئي و سوئي نوشته و خوانده مي       همان صور ب
مانند امـضا   (هاي حذف شده    يست كه همزه    كلمات عربي در فارسي حذف شوند و چنين ن        

  . كاملاً حذف شده باشند...) و 
 آخـر كلمـات      همـزه  «دليل اين قاعده تحميلي كـه       آموزان ب   در كتابهاي درسي دانش    اگرچه

 »امضاي مـدير  «،  »انشاي فارسي «،  »املاي فارسي « تركيبهاي   »شوندعربي در فارسي حذف مي    
اذق، اداي دين، فداي سرت ، اهداي       جا افتاده است؛ جلاي وطن، دعاي دردمندان، اطباي ح        

.  جوايز ، شهداي جنگ، عصاي موسي، ايفاي نقش، وفاي به عهد، شفاي عاجل، صـفاي دل               
ولي بستگي به اين دارد كه كلمة منتهي به همزه عربـي را در فارسـي چگونـه تلفـظ كنـيم؛                      

ار دادن  قـر يعنـي هرچنـد     . كننـد از اين كلمات را با همزه تلفـظ مي        چون اهل زبان، بسياري     
 در حالـت    ،شودختم مي » آ«يا  » او«به مصوت بلند     كه    فارسي هاي  ميانجي بعد از كلمه   » ياي«

اما در مورد كلمات عربي بـستگي بـه          يك پديدة طبيعي است؛   اي ديگر     اضافه شدن به كلمه   
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) ي(اتوموبيـل، اسـتهزاء   ) ي(اجـزاء : انـد ماننـد      تلفظي دارد كه اهل زبان  به آن عادت كرده         
) ي( خدا، القـاء   به) ي(جنسي، اتكاء ) ي(موقعيت، ارضاء ) ي(بيجا، اقتضاء ) ي(استثناءمردم،  

  .مصوتها) ي(نكره و التقاء)ي(به بيماري،ياء)ي(سلولي،ابتلاء)ي(ءغشامنزل،)ي(مفاهيم،اشياء
 بـه   » آراء مردم ، استقراء ناقص، ملاء عام و سوء تفاهم          «: اما تبديل همزه به ي در تركيبات        

غلط است و هنوز كـسي   »اي مردم ، استقراي ناقص، ملاي عام و سوي تفاهم    آر  «:صورت  
  .كار نبرده استبدين صورت ب

  
  :بررسي دلايل تعميم دهندگان ياي ميانجي بزرگ

   پرهيز از خلط همزه و ة-1
ستقلال هر  ياي ميانجي كوچك همزه نيست كه بخواهيم آن را از ياي بزرگ متمايز كنيم تا ا               

 را كه در آن يك صورت املايـي بـه دو            »نامة من « و   »رأي من «عبارات  يك حفظ شود مثلاً     
 دو  توان همانند برخي از حروف الفبا كه با يـك صـورت نوشـتاري             صورت تلفظ ميشود، مي   

 وارد ، بود ، نوك و نو كه هـر           :هاي در واژه ) و(مانند واو   . صوت مختلف دارند آموزش داد    
و هـيچ مـشكلي در خوانـدن و نوشـتن           . هـستند   )w,o,u,v( نشانه اصوات    رتيبيك به ت  

 .ايجاد نگرديده است

   حذف شدن ياي كوچك -2
بـه  . گيـرد   ه مانند همواره روي كرسي قرار مي      طرفداران رسم الخط جديد معتقدند ياي همز      

ست خط ـروي  » ي«كه حرف   حاليدر. اندازند  همين دليل گاه آن را لازم نميدانند و از قلم مي          
هـاي    ست كه اكنـون يـاي ميـانجي از نوشـته          به همين دليل  . گيردو كمتر مورد غفلت قرار مي     

ميانجي بزرگ اسـتفاده    ) ي(ست از   بنابراين براي حفظ آن بهتر    . استها حذف شده      روزنامه
 شود و دقيقاً رعايت مي   . گيردنگاري در زنجيره خط قرار مي      حروف اين واج در تايپ و       .شود

  .  امكان حذفش نيستو بدين ترتيب
بان عربي، بـراي سـهولت در       در پاسخ به اين استدلال بايد گفت، در زبان فارسي همچون ز           

ن علايم در نوشتن كنار     شود كه بعدها خودبخود اي    از علايم اعراب استفاده مي    خواندن متون   
ست ابزارهاي كمكـي بـراي      راعراب كه نوعي علايم فرازنجيري در نوشتا      . شوند  گذاشته مي 

زه و ياي ميانجي و اعـراب       علايمي مانند تشديد و هم    در واقع   . سهولت در يادگيري هستند   
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م فرازنجبري نوشـتاري هـستند كـه بـدليل رعايـت اقتـصاد در نوشـتن                  ها جزء علاي  و تنوين 
به يـك   معمولاً  طوري كه در برخي كلمات مانند اهميت و موفقيت          افتد؛ ب  بتدريج از قلم مي   

در . نظر ميشود ي موارد هم از گذاشتن تشديد بطوركلي صرف       رخو در ب   تشديد بسنده ميكنند  
اد ننمايد در نوشـتار هـم       نويسي تا آنجا كه در خواندن اختلال ايج        واقع اصل اقتصاد و ساده    

  . شوداعمال مي
علامـت تـشديد  و آ و أ و          . هاي ثانوي هـستند      علايم فرازنجيري در نوشتار فارسي  نشانه      

ج هـستند و تمـايز معنـايي        و آ مـستقلاً يـك وا       كه بعضي  مانند تنوينها       ٌ_ ٍ _ ً _ تنوينهاي  
هاي فتحه و كسره و ضمه جايـشان بـالاي خـط            حتيّ اعراب . نند؛ و بعضي ديگر نه    كايجاد مي 

در زبانهاي فرانسه   ) . 20دستور خط فارسي ص     (كننديره است و تمايز معنايي ايجاد مي      زنج
. كنند و در بالاي خط زنجيـره قـرار دارنـد            ايي ايجاد مي  مت آكسان تمايز معن   و آلماني ، علا   

سـت و يـاي     بنابراين وجود علايم اصوات فرازنجيري در اغلب زبانها يك پديـده طبيعـي ا             
نشين شود و براي     نشين است به پايين آمده و خاك       دليل اينكه بالا  ميانجي كوچك نبايستي ب   

  .  تبديل شود)ء به ي(كار از اين
  يم  رعايت اصل تعم-3

هاي بيان  ( ظاستدلال ديگري كه براي توجيه كاربرد ياي ميانجي بزرگ بعد از هاي غيرملفو            
ست كه وقتي تمامي كلمات مختوم به واكه، موقع افزودن كسرة اضافه            آورند، اين  مي)حركت

چه دليلي دارد بـراي      ،شوداستفاده مي ) ي(يه و موصوف و صفت از       ال براي مضاف و مضاف   
هـم از يـاي   ) aو  e(هـاي   طبق اصل تعميم بايـد بعـد از واكـه   .  كار نبريم ب e, aهاي واكه

  .ميانجي بزرگ استفاده شود 
بينيم تعميم چنـين      اگر تلفظ ياي ميانجي را از زبان گويندگان يك بار ديگر مرور كنيم، مي             

زيرا تعميمي است كه تعـداد اسـتثنائاتش بيـشتر از قاعـده             . اصلي اساساً امكان پذير نيست      
  : به اين مثالها توجه كنيد. است
) (  تازه ، پرتو  (  ) آب ، سبزي  ) ي(شرقي ، سبو  ) ي(تهران ، آسيا  ) ي(جيبي، مترو ) ي(راديو

  خوبان (  )  خورشيد، خسرو
پس از همه مصوتها به كار      ) ي  (كنيد چنين نيست كه ياي ميانجي بزرگ        چنانكه ملاحظه مي  

شود؛  اساسـاً مـورد اسـتفاده واقـع نمي ـ         »زي تازه سب «حتي در بعضي از تركيبات مانند     . رود  
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دوم را  ) ي(متوجه اسـت كـه      شود و كودك نوآموز     ين در اينجا اصل تعميم رعايت نمي      بنابرا
. دفاع ندارد  بدين ترتيب تعميم ياي ميانجي بزرگ اصلاً قابليت       .  نويسدتلفظ ميكند ولي نمي   

 يك اصل يـا قاعـده را همگـاني و           توان به زور  بردار نيست و نمي    ان هميشه تعميم  وانگهي زب 
اين اصل اوليه زبانشناسي را نبايد فراموش كرد كه قواعد زبـان توصـيفي              . استثناناپذير كرد   

گويند بعد زبانشناس و دستورنويس قواعد آن       چون مردم اول سخن مي    . نه تجويزي   هستند  
  .نمايد ج ميرا استخرا

  تطابق ملفوظ و مكتوب  -4
بهمنيـار ،   (آيد بايد بهمان گونه نوشـته شـود           آنچه به تلفظ در مي     ست كه يك قاعدة املا آن   

كارگيري يـاي ميـانجي بـزرگ بعـد از هـاي غيـر              بر اين اساس يكي از دلايل ب      ). 118ص  
ها  هست كه تغييرات املايي ناشي از تغييرات آوايي است كه به مرور در تلفظ واژ              ملفوط اين 

اند ماننـد    همچنان مقاومت كرده  بر تغييرات آوايي     املاها در برا   ، ولي بعضي از   آيد وجود مي ب
ست و   از جمله زبان انگليـسي نيـز صادق ـ        اين قضيه در زبانهاي ديگر    ... خواهر و خويش و     

         neighbor) عكــس ( picture:  ماننـد تي كـه بــه نوآمـوزان آمـوزش داده ميــشود ؛   كلمـا 
شود و   درسـي نوشـته مي ـ     ن امـلا در كتابهـاي     همچنـان بـا همـي     ) شب (nightو  ) همسايه(
دليل دشواري املا و تلفظ آنهـا اقـدام بـه اصـلاح خـط               رهنگستان زبان انگليسي هيچگاه ب    ف

 بـراي دانـش آمـوزان ابتـدايي         ياي ميانجي كوچك به دشواري كلمات يادشده      . نكرده است 
  .وانگهي قرار نيست كه صورتهاي نوشتاري همة كلمات بايد منطبق با تلفظ آنها باشد.نيست

   آموزشي بودن و سهولت در يادگيري -5
ن و  ، موضـوع آموزشـي بـود      كارگيري ياي ميانجي بزرگ   براي ب الخط جديد    طرفداران رسم 

وزشـي تـر از يـاي       ياي ميانجي بـزرگ آم    : گويندسهولت در يادگيري را مطرح ميكنند و مي       
 ـ      اين ادعا هيچ  : در پاسخ بايد گفت     . ستميانجي كوچك  ه دارد ك ـ گونـه پـشتوانة پژوهـشي ن

 ـ     . شود، نه چيز ديگر   الخط مربوط مي   دشواري يادگيري صرفاً برسم    ا گو اينكه قرنهاست كـه ب
  .در يادگيري پديد نيامده است شود و هيچ مشكليمي تدريس همين ياي ميانجي كوچك

 به نوآمـوز يـاد بـدهيم در    -تر است  كه ظاهراً آموزشي   -ست ياي ميانجي بزرگ را      اراگر قر 
زيـرا  گيـرد؛   صورت نمي ) ي(صلا آموزشي در مورد     ا) سبزي تازه پرتو خورشيد و    (آموزش  

سوزانند ميانجي بزرگ دل مي ـ   ) ي( كه براي    كساني. در اين كلمات نمود خارجي ندارد     ) ي(
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بايد بـه دادش برسـند كـه از صـحنه           ) زي تازه يعني در تركيبهاي پرتو خورشيد و سب       (اينجا
يعنـي نوشـته نمـي شـود        .( داده شـود   شود كه آموزش  زيرا يايي ديده نمي   . رج شده است    خا

   .) سبزي يِ تازه
چنين نيـست كـه همـه خواننـدگان و نويـسندگان همـواره در مرحلـه نوآمـوزي بماننـد و                   

طـوري كـه همـه كتابهـاي        وشتن صورت آموزشي آن باشـند؛ ب      نويسندگان همواره ملزم به ن    
وانگهي اگر  . وند هم با صورت آموزشي ياي ميانجي نوشته ش        تاداندانشگاهي و مكاتبات اس   

آمـوزان   الخط به نحوه بيان نزديك باشد بايد اشتباهاتي كـه برخـي از دانـش               قرار باشد رسم  
       كنند درست باشد چون به نحوة بيـان نزديـك اسـت ؛ ماننـد وقتـي كـه بـه جـاي                       تكرار مي 

  . اين استدلال اساساً غيرزبانشناسانه و نادرست است . » راجب«نويسند مي» راجع به«
ــژوهش و   1377ر ســال د ــار باشــد، كارشناســان ســازمان پ ــدون اينكــه پژوهــشي در ك           ب

جاي  ميانجي كوچك را مفروض گرفته و ب       ريزي آموزشي ، دشوار بودن يادگيري ياي       برنامه
هاي نوين تدريس حل كنند صورت مسئله را عوض          اينكه مشكل و مسئله را از طريق شيوه       

كـه بـه اصـطلاح       كار بردند بزرگ ب ) ي(ذف كردند و بجاي آن      را ح » ه« بالاي   »ء«كردند و   
 مانند بـسياري از     غافل از اين كه دشواري آن     . ستتر نسبت به ياي ميانجي كوچك آموزشي     

ريـزي   در واقـع كارشناسـان برنامـه      . الخـط  گشت نه رسم  ميشيوه تدريس آن بر   بموارد ديگر   
گو . ياي كوچك ميانجي بيابند     خود زحمت ندادند كه شيوه آسانتري براي آموزش         درسي ب 

كـه لازم   در حالي . ا دست به حذف آن بردنـد      شد و لذ  ه قبلاً چندان دشواري مشاهده نمي     اينك
نبود املايي را كه قرنها با آن كتابهاي غني و علمي فراواني نوشته شده است تغيير بدهنـد و                   

ست كـه يـاي ميـانجي       حقيقـت اين ـ  .  جديد را با ميراث املايي نياكانمان بيگانه نمايند          نسل
  . بزرگ تغيير دهند ) ي(كوچك هيچ اختلالي در امر آموزش ايجاد نكرده بود كه آن را به 

ساده و ) ء(نسبت به  ) ي( دست كه خواندن خو   ينتر بودن ياي بزرگ ا     اگر منظور از آموزشي   
 مطلب هرقدر هـم سـخت       تا كي بايد آموزشي باشد؟ يك     ) ي( ، پس يادگيري اين   ستآسان

طريقي آموزش داده شود كه همه ياد گرفته باشند، ديگر لزومي نـدارد همـواره               قتي ب باشد و 
مانـد؛ و بعـد از يـادگرفتن يـاي ميـانجي در         ، زيرا خواننـده هميـشه نوآمـوز نمي        تكرار شود 

  . شود  مجدد آن ديگر با مشكل روبرو نميخواندن
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در واقـع بـه نفـع        معيار املاي صحيح كلمات فارسـي باشـد و           »آموزشي بودن «اگر ويژگي   
كه قرنهاست به يك صورت مضبوط است تغيير يابد، بايد          آموزش نوآموزان، املاي كلماتي     

مربيـان و   .  گـردد    اين اصل در مورد كلية كلماتي كه داراي املاي دشـواري هـستند اعمـال              
ي اسـت   دانند يكي از معضلات آموزشي نو آموزان چنانكه گفتيم اعرابهـاي          معلمان كودك مي  

شود هاي متفـاوتي كـه تلفـظ مي ـ        است كسره همچنين  . شوند  وشتار فارسي حذف مي   كه در ن  
 دو نوع كسره وجود دارد كه       » است برادر من آمده  «د نوشتاري ندارد؛ مثلاً در جملة       ولي نمو 

به دو صورت مختلف نمود نوشتاري دارد و  نوآموز در تـشخيص و تمـايز آنهـا واقعـاً بـا                      
يابـد و     معضل توجيه مناسبي از معلم و مربي خـود نمـي           شود و براي اين   دشواري روبرو مي  

در بـسياري   . فارسي زبان باشد    آموز غير  افتد؛ بخصوص كه اگر دانش     اغلب نيز به اشتباه مي    
، بـا ايـن مـشكل دسـت و          آموزان تا سالهاي بالاتر      از مناطق دو زبانة كشورمان اغلب دانش      

ياي ميانجي بزرگ هـستند بـراي چنـين         كساني كه در فكر آموزشي بودن       . كنندپنجه نرم مي  
  . اند معضلاتي هيچ كاري انجام نداده

همچنين در زبان فارسي حروف زيادي هستند كه چند صداي متفاوت دارنـد و بـسياري از                 
يـادي در   اينها مواري هستند كه دشواريهاي ز     . شونداها با چند حروف متفاوت نوشته مي      صد

نويـسي   خواني و آسـان    ا بر تسهيل است بايد به آسان      اگر بن . كنندخواندن و نوشتن ايجاد مي    
بـدخواني  . همه اين موارد توجه شود و اين حساسيتها صرفاً به ياي ميانجي معطوف نگـردد        

  .است) ة( از و دشواريابي كلمات فوق آشكارتر
   سابقة ديرين ياي ميانجي بزرگ -6

رفتـه  ي فارسي نيز بكار مي    بعضي از متون قديم   ملفوظ در   ياي ميانجي بزرگ بعد از هاي غير      
  المعارف ةداير،هروي الابنيه:ه است،عبارتند از  شد زمينه شناخته  كنون در اين   كه تا  كتابهايي.است

  .اين مقاله آمد كه شرح آنها در ابتداي آبادي و تفسير قرآن پاك تفسير سورمصاحب،
ة آنهـا از يـاي      اولاً هزاران نسخة خطي قديمي داريـم كـه در هم ـ          : در اين زمينه بايد گفت      

ميانجي كوچك استفاده شده است و به صرف اينكه از ميان كليه متون كهن فارسـي تعـداد                  
يانجي بـزرگ   ملفوظ از ياي م    پيدا شده است كه بعد از هاي غير        شماري كتاب خطي   انگشت

توان تمامي آن نسخ كهن را ناديده بگيريم و خطي را كه طي بـيش از                استفاده كرده است نمي   
ا بـه يـك     الخط را كـه قرنه ـ     دليلي ندارد يك رسم   .  نهادينه شده است عوض كنيم     هزار سال 
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هاي خطي و چاپي مضبوط است به هـم          رفته و در نسخه    مي كارصورت در متون نوشتاري ب    
الخط ديگري عادت دهـيم كـه وقتـي بـا متـون              بزنيم و نسل جديد را از همان ابتدا  با رسم          

مگر ياي ميـانجي كوچـك چـه مـشكل          . اهي شود پيشين روبرو شود دچار بدخواني و گمر      
 ـ       اي در نگارش   لاينحلي را ايجاد كرده است كه عده       را  كتابهاي درسي مجبور شدند شـكل آن

  . عوض كنند
   ياي ميانجي بزرگ در چاپ -7

 نويـسند، ست كه بسياري از مطبوعات اصـلاً يـاي ميـانجي كوچـك را نمي              استدلال ديگر اين  
بايـد يـك    » ة  « حروفچين براي تايـپ كـردن       . ستترسانچون اين حالت براي حروفچين آ     

  ! فشار انگشت اضافي وارد كند
كمـة  خاطر تنبلي حروف چين يا تايپيست كه حوصله ندارد يك فـشار انگـشت بـه د                البته ب 

ثانياً ي بـزرگ بـدون اسـپيس در تايـپ           . توان غلط نوشت    شيفت صفحه كليد وارد كند نمي     
پيس را بزند تا فضاي اضـافي بـراي ي          س يعني شيفت و ا    افتد مگر اينكه دو دكمة ديگر      نمي

 زمان نسبت بـه يـاي كوچـك         در واقع ياي ميانجي بزرگ نه تنها از نظر        . بزرگ از بين برود   
  .كندبلكه دو برابر بيشتر زمان صرف ميصرفه نيست مقرون ب

ميـانجي بـزرگ را     ) ي(ست كه اگر همـين      جويي فضاي كاغذ ، حقيقت اين      رفهاما از نظر ص   
 فاصلة آن در هر بار نـيم سـانتي          با نيم  »ي« استفاده كنند، خود     »ة«جاي آن از    حذف كنند و ب   

طور متوسط در هر صفحه حداقل دو بار ياي         متر مربع فضاي كاغذ را اشغال ميكند كه اگر ب         
 متر مربع كاغذ    1400يزان   م ،اي  ميليون جلد كتاب صد صفحه     140بزرگ تكرار شود سالانه     

  . شودسالانه بودجه كلاني ذخيره مي رعايت ياي ميانجي كوچك  در صورتكهمصرف ميكند 
 ـ          آرايي و پاراگراف   دليل صفحه ست ب مكناگرچه م  ع بندي و فضاسازي ، صفحات و نـيم و رب

گوينـد و نقـش     خـواني مي   كـه آن را اصـطلاحاً سـفيد       ماند  صفحاتي از كتاب تعمداً سفيد مي     
يـانجي كـردن چـه فايـدة        م) ي(يد را پـر از      زيادي در يادگيري دارد؛ ولي اين جاهـاي سـف         

وشـتار رو بـه     نبايد فراموش كرد كـه زبـان ن       . ستخواني زائد  ؟ جز اينكه سياه   آموزشي دارد 
ميـانجي بـزرگ،    كردن صفحات از ياي     كه ما داريم با پر    شدنست؛ در حالي   اختصار و رياضي  

  . كنيمتر مي آن را طولاني
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  :چند نكتة ديگر دربارة ياي ميانجي بزرگ
  الخط   زيبايي در رسم-1

. كنـد كلمـه را زشـت مي      ،يـاي ميـانجي بـزرگ     ، نوشـتن    به اذعان همة اهـل هنـر و زيبـائي         
  .  بزرگ بنويسيم»ي«اي مانند جمله زير را بخواهيم با  برگشته بخصوص اگر يك جملة بخت

مان، همـة غلطهـاي دسـتوري        به استثناء غلطهاي املايي نسخة اصلي نامة آن خسرو فرزانة         «
  . »نامة وي را پيگيري كردم

به استثناي غلط هاي املايي نسخه ي اصلي نامه ي آن خـسروي فرزانـه ي مـان، همـه ي                 «
  . »غلط هاي دستوري ي نامه ي وي را پي گيري كردم

 اسـت تركيـب نازيبـايي از        كنيد ضمن اينكه طول جمله بيشتر از جمله اول شده         ملاحظه مي 
اي ميانجي كوچك زيبايي خاصي در تركيب حروف        در حاليكه ي   .دست داده است  كلمات ب 

  .ايجاد ميكند 
   ياي ميانجي در فرهنگهاي فارسي-2 

از فرهنـگ دهخـدا گرفتـه تـا         . اند از گذشته تا كنون دهها فرهنگ لغات فارسي نوشته شده         
باشـد، هيچكـدام مـدخل       مي »فرهنگ سخن «آخرين فرهنگ كه در زمان نگارش اين سطور         

ور آن طـواف ميكننـد،      معناي خانة كعبه كه مـسلمانان بـراي زيـارت د           ب  را »خانة خدا «مثلاً  
 ـ      ثبت و ضبط نكرده    »ِي خدا  خانه«صورت  ب صورت اخيـر تغييـر نخواهنـد       اند و مطمئناً هم ب

 ـ     ب موجـود در كتابخانـه     داد؛ چون ياي همزه مانند ريشه در ميليونهـا كتـا           ويژه هـاي دنيـا ب
هم يك عده خـاص     ويسند، فقط براي ايران و آن     وانگهي كساني كه كتاب مين    . ن دارد كشورما

متنـي  . اند دست به قلم نميبرنـد      گ را پذيرفته  الخط ياي ميانجي بزر    اقليت كه به تازگي رسم    
نظـر   شود معطوف به نسلهاي آينده هم هست و شايد بيـشتر همـين هـدف مـد                كه نوشته مي  

تند كه در ساير كشورهاي     وانگهي غير از ايرانيان، مردمان فارسي زبان ديگري نيز هس         . باشد
كـشورهاي غيرفارسـي زبـان زنـدگي        فارسي زبان مانند تاجيكستان ، افغانستان ، پاكستان و          

. مانوسـند   ) ة(كنند و بر حسب سنت خط نياكان خود بـا همـين يـاي ميـانجي كوچـك                   مي
يرند، در مراجعه بـه فرهنـگ لغـت         خواهند زبان فارسي ياد بگ    همچنين كساني كه بتازگي مي    

ملفـوظ  بزرگ بعد از هاي غير    ) ي( و غريب    ان يك كتاب مرجع، وقتي با پديده عجيب       عنوب
 در آثـار    اي در هيچ فرهنگ لغتي وجود نـدارد و يـا           بينند كه چنين پديده   روبرو ميشوند و مي   
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رين لطمـه   شوند؛ كه اين بزرگت ـ   مكتوب گذشتگان ديده نميشود دچار گيجي و سردرگمي مي        
  .زندبه گسترش زبان فارسي مي

فـوظ در همـه كتابهـايي كـه منتـشر           ، كاربرد ياي ميانجي بزرگ بعد از هـاي غيرمل         به علاوه 
. كنـد   رحسب سليقه خود از آن اسـتفاده مي       و هر مؤلف يا ويراستاري ب     . شود جريان ندارد  مي

آمـوزان   اين ناسازگاري در كتابهاي درسي مدارس اصلاً قابل توجيه نيست؛ جز اينكه دانـش  
كار نبـردن يـاي ميـانجي بـزرگ، از          ر مواردي بدليل ب   حتي د . افكند يرا به تعارض فكري م    

 نمـره از نمـرة امـلاي آنهـا كـسر      همين دليل نـيم شود و بآموزان غلط املايي گرفته مي     دانش
      هـاي  الخـط را از كتاب      كنـد كـه ايـن رسـم        آموز حق دارد اعتـراض     در حاليكه دانش  . شودمي

  .آموخته استدرسي يا مطبوعات و نشريات ديگر  غير
   آراء صاحب نظران و اديبان -3

اند كـه بايـد       نكردهيك از استادان بزرگ سخنوري و ادبيات فارسي توصيه          هيچبايد دانست   
، الزمـان فروزانفـر     محمد معين، بديع  اكبر دهخدا،      هرگز علي  .قرار داد » ء«جاي  ميانجي ب » ي«

بايد نوشت و هرگز ايشان در كتب و        اند، كه اين چنين       توصيه نكرده ... وپرويز ناتل خانلري    
بهمنيار خود كه مبدع اين رسم الخط       . اند  استفاده ننموده بزرگ  ميانجي  » ياي«از  آثار خويش   

بود و اولين بار در تصحيح كتاب الابنيه هروي يـاي ميـانجي بـزرگ را اعمـال كـرد حتـي                      
 كـه عـضو     وي. الخـط چـاپ نكـرد      كتابهاي خود را كه بيش از ده جلد است با ايـن رسـم             

جي بزرگ را مطرح كـرد در واقـع          پيوسته فرهنگستان بود و براي اولين بار پيشنهاد ياي ميان         
عنوان واعظ غير متعظ به نصيحت مجاني پرداخته و حتي در همان مقالة مشهور خود اصلاً                ب

  : تصريح كرده است اين نكته را محمد معين نيز. الخط را رعايت ننموده است اين رسم
ء الاي هاي بيان واكه در آخر كلمات ، در دستور خط فارسي نامش ياي كوتاه يا يـا                 نشانة ب «

همـزة  (اسـت » ي«شكل همزه مانند مخفف     . داردصوت همزه ن  است، ربطي ب  ) فروزانفر(ابتر
 ـ         كار برده و براي سهولت آن را ب     ) ل از يا  بد ست و  اند و چند قرنست كه اسـتعمال آن معمول

 بهمنيار بعدها تغيير عقيـده داد و از عقيـدة           «...روك نيست   لزومي براي بازگشت به اصل مت     
  . )35، ص 1341: معين(  »مذكور در فوق عدول كرده است
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   : نتيجه
بعـد از   ميـانجي   » ي« نويسندگان دستور زبان و آگاهان فن نويسندگي قـرار دادن            تصريحبه  

  :  الخطي كاملا غلط است دلايل زير از لحاظ رسمب ظهاي غيرملفو
  .شود مي  »بهتر خواندن«و » درست خواندن«ربرد ياي ميانجي كوچك باعث كا -1

 : كندايجاد ميالخط  در رسمو جلوة خاصي زيبايي كارگيري ياي ميانجي كوچك ، ب -2

 داراي اسـتقلال دسـتوري و معنـايي         ،گيـرد   مـصوت قـرار مي    ميان دو   كه   ميانجي   واج -3
. ي ندارد حضور نوشتاري داشته باشـد      بنابراين ضرورت .  بلكه فقط نقش ميانجي دارد       .نيست

مـن از تـو، سـرخي       ) يِ(  در زردي     »سرخي« و   »زردي«هاي   مانند ياي ميانجي بعد از واژه     
        چنـين اسـت در زبـان انگليـسي كـه بـين دو مـصوت               . خورشـيد ) وِ( ، پرتو تو از من  ) يِ(
»r «شودميشود  ولي نوشته نميانجي قرار ميگيرد و تلفظ مي . 

شود، ي ـالخـط م     متن و سبب انفصال در رسـم       خواني در   موجب غلط ي بزرگ   ياي ميانج  -4
درس هاي  خوانده ميشود و بارهـا در كلاس ـ      » اي«خوانده شود، گاهي    » ــِ«كه  آنجاي  يعني ب 

اين مـورد شـامل دبـستان تـا         . خوانندغلط مي  را   » نامه ي من   «مثلاً  شود كه شاگردان    ديده مي 
 . دشوناست و اكثرا دچار خبط ميدانشگاه 

مختوم به هـاي غيـر      بزرگ بعد از كلمات     ميانجي  » ياي«كه   پيشين   كتابهاي درسي   در   -5
اشتباه » جامة سپيد «: تركيباتي مانند رود هيچ كسي در خواندن      مان مي شد، گ ملفوظ نوشته نمي  

الخـط     رسم   بعضي اشخاص معدود بايد شيوة      اساس سليقة   بر بنابراين دليلي ندارد    .  كردنمي
 .ها را عوض نمود هاين قبيل كلم

 دوره ابتدايي باعـث صـدور       طور ضمني براي نخستين سالهاي    سهولت در آموزش كه ب     -6
هـا و مقـاطع      كارگيري آن از سوي فرهنگستان گرديد، لزومي ندارد براي تمـام پايـه            مجوز ب 

آموزان در كتابهـاي     وانگهي وقتي دانش  . كار رود   ، حتي تمامي كتابهاي غيردرسي ب     تحصيلي
شوند كـه ايـن     الخطـي روبـرو مي ـ     ها با رسم   هها و ساير نوشت     مجلات و روزنامه   غيردرسي و 

 . گردندشده است، دچار تعارض و سردرگمي ميدستور رعايت ن
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